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آدرنالین

شــهر اهــواز، جایی کــه کارون بــا وقار 
همیشــگی‌اش از میان پل‌هــای فلزی عبور 
می‌کند، امروز میزبان درامی است که می‌تواند 
سرنوشت لیگ بیست و پنجم ایران را تغییر دهد. 
ساعت ‌۱۵، ورزشگاه فولاد آره‌نا؛ جایی که چمن 
مخملی‌اش زیر نور خورشید ملایم بهمن‌ماه 
برق می‌زند، اما سکوهای خالی‌اش، یادآور غربت 
فوتبال بدون تماشاگر است. پرسپولیس امروز نه 
به عنوان یک مدعی، بلکه به عنوان پادشاه فعلی 
)صدرنشين ليگ پيش از بازي‌هاي اين هفته( 
قدم به این کارزار می‌گذارد. اما این پادشاهی، 
لرزان‌تر از آن چیزی است که در جدول دیده 
می‌شــود. آنها در حالی به اهواز رسیده‌اند که 
هنوز طعم تلخ شکســت مقابل فجرسپاسی 
در کام‌شان باقی است؛ شکستی که مثل یک 
پتک بر پیکره‌ اعتمادبه‌نفس تیم اوسمار ویرا 
فرود آمد. اگر آن ســه امتیاز سهل‌الوصول جا 
نمی‌ماند، شاید امروز اوسمار با خیالی آسوده‌تر 
در کنار خط طولی ورزشــگاه قدم می‌زد. اما 
فوتبال، بازی اگرها نیست؛ بازی بایدهاست. و 
امروز، پرسپولیس فقط یک باید بزرگ پیش 

رو دارد؛ پیروزی. 
وقتی وحيد هاشميان از پرسپولیس رفت، 
کمتر کسی باور می‌کرد دستیار برزیلی يحيي 
بتواند چنین آماری از خود به جا بگذارد. هشت 
بازی، ‌۶ برد و میانگین خیره‌کننده ‌۲.۳۷امتیاز 
از هر مسابقه. این اعداد، روی کاغذ بوی قهرمانی 
می‌دهند. اوسمار ویرا، مردی که با سکوت آمد و 

با نتایجش فریاد کشید، حالا در آستانه تثبیت 
جایگاه خود به عنوان یک تئوریسین بزرگ در 

تاریخ باشگاه است. 
اما منتقــدان همیشــه در کمین‌اند. آنها 
می‌گویند پرسپولیس او در هفته‌های اخیر، آن 
طراوت نیم‌فصل اول را نداشته است. بازی امروز 
مقابل فولاد، بهترین فرصت برای اوسمار است 
تا ثابت کند میانگین امتیازی او، محصول شانس 
یا ضعف رقبا نبوده، بلکه نتیجه‌ یک مهندسی 
دقیق فوتبالی است. او می‌داند که پیروزی در 
اهواز، نه‌تنها جایگاهش را در صدر مستحکم 
می‌کند، بلکه دهان تمام کســانی که منتظر 

لغزش او هستند را خواهد بست. 
در فوتبال، گاهی یــک لحظه غفلت، تمام 
برنامه‌ها را به هم می‌ریزد. ســرگیف، مهاجم 
جدید و ازبکستانی سرخ‌ها که با گلزنی مقابل 
سپاهان به قهرمان جدید سکوها تبدیل شده 
بود، در یک جنون آنــی در آخرین دقایق بازی 
قبل، کارت قرمز را جلوی چشمانش دید. حالا او 
روی صندلی‌های ورزشگاه نشسته و نمی‌تواند 
به تیمش کمک کند. ایــن غیبت، تمام نگاه‌ها 
را به ســمت یک نفر برمی‌گرداند؛ علی علیپور. 
مهاجمی که روزگاری آقای گل لیگ بود، حالا 
در زندان طلسم گل‌ نزدن گرفتار شده است. او 
می‌دود، می‌جنگد، فضا می‌سازد، اما توپ‌هایش 
راهی بــه چارچوب پیدا نمی‌کننــد. در غیاب 
سرگیف، علیپور در خط حمله تنهاست. او امروز 
نه فقط مقابل مدافعان فولاد، بلکه باید با سایه‌ 
ســنگین خودش مبارزه کند. آیا اهواز، همان 
جایی است که طلسم شماره‌۹ شکسته می‌شود؟

اما در میان ابرهای تیره غیبت و محرومیت، 
یک ستاره‌ جدید در آسمان پرسپولیس طلوع 
کرده است. دنیل گرا، مدافع راست مجارستانی 
که در نقل‌وانتقالات زمستانی چراغ‌خاموش به 
تهران آمد، حالا آماده است تا اولین نمایش خود 
را اجرا کند. پرسپولیس در پست دفاع راست، 
سال‌هاست که با چالش روبه‌رو است. از زمانی 
که دانيال اسماعيلي‌فر رفت، این جناح هرگز 
آن صلابت سابق را نداشت. حالا منابع خبری از 
تمرینات پرسپولیس گزارش می‌دهند که این 
مجارستانی خوش‌قامت، چیزی فراتر از یک 
مدافع معمولی اســت. او سرعت، قدرت بدنی 
و ارسال‌های دقیقی دارد که می‌تواند کابوس 
جناح چپ فولاد باشــد. حضور او در ترکیب 
اصلــی، می‌تواند یکــی از آن غافلگیری‌های 
تاکتیکی اوسمار باشد که ورق بازی را برگرداند. 
همه منتظرند ببینند آیا گرا همان قطعه‌ گمشده‌ 
پازل قهرمانی پرسپولیس است یا فقط یک نام 

پرزرق‌وبرق دیگر؟
اما عجیب‌تریــن و دراماتیک‌ترین بخش 
داستان امروز، در اردوگاه میزبان رقم می‌خورد. 
وقتی به لیســت فولاد نگاه می‌کنیم، گویی با 
آلبوم خاطرات چند ســال اخیر پرسپولیس 
روبه‌رو هستیم. پس از جدایی یحیی از فولاد، 
حالا حمیــد مطهری روی نیمکــت این تیم 
نشسته است؛ مردی که ســال‌ها مغز متفکر 
کادر فنی پرســپولیس بود و تمــام زیر و بم 
بازیکنان فعلی این تیم را می‌شناسد. اما ماجرا 
به نیمکت ختم نمی‌شود. داخل زمین، فولاد 
بیشتر به »پرسپولیس ب« شباهت دارد. حامد 

لک، دروازه‌بانی که با پرسپولیس به فینال آسیا 
رسید، حالا سنگربان فولاد است. علی نعمتی 
و سینا اسدبیگی که تا همین چند ماه پیش با 
پیراهن سرخ در آزادی می‌دویدند، حالا مامور 
مهار هم‌تیمی‌های سابق‌شان هستند. و از همه 
مهم‌تر، دو بمب زمستانی؛ فرشاد احمدزاده و 

رامین رضاییان. 
رامین رضاییان، کسی که هنوز هم بسیاری 
از هواداران پرسپولیس حضورش در استقلال 
را هضم نکرده‌اند، حالا با لباس نارنجی و قرمز 
فولاد مقابل تیمی قرار می‌گیرد که زماني مدعی 
بود قلبش برای آن می‌تپد. فرشــاد احمدزاده 
هم که با تکنیکش همیشــه محبوب سکوها 
بود، حالا باید برای متوقف کردن پرسپولیس 
نقشه بکشــد. فراموش نكنيم كه انگيزه‌هاي 
فرشاد براي اين بازي از رامين به مراتب بيشتر 
است. او امروز مي‌خواهد به اوسمار و هواداران 
پرســپوليس ثابت كند كه در مورد او اشتباه 
بزرگي انجام داده‌اند و او شايستگی حضور در تيم 
محبوبش را داشته است. اگر مصدومیت وحید 
امیری و سعید صادقی نبود، این بازی عملا به 

یک مسابقه‌ درون‌تیمی میان پرسپولیسی‌های 
فعلی و سابق تبدیل می‌شد!

فولاد خوزستان فصل کابوس‌واری را پشت 
سر می‌گذارد. رتبه یازدهم و میانگین یک امتیاز 
از هر بازی، چیزی نیست که هواداران متعصب 
اهوازی از تیم‌شــان انتظار داشته باشند. آنها 
تیمی هســتند که تســاوی‌های زیادی را به 
ثبت رسانده‌اند، اما امروز، مساوی برای حمید 
مطهری حکم باخت را دارد. مطهری می‌داند 
که پیروزی مقابل پرســپولیس صدرنشین، 
می‌تواند تمام ناکامی‌های گذشته را بشوید و 
ببرد. او تیمی را در اختیار دارد که از نظر مهره، 
دست‌کمی از تیم‌های بالای جدول ندارد، اما 
در نیم‌فصل اول انسجام لازم را نداشت. حالا با 
اضافه شدن رامین و فرشاد، فولاد جان دوباره‌ای 
گرفته اســت. آنها می‌خواهند ثابت کنند که 

جایگاه واقعی‌شان رتبه یازدهم نیست. 
یکی از فاکتورهایی کــه می‌تواند به نفع 
پرســپولیس باشــد، کیفیت ورزشگاه فولاد 
آره‌ناست. پرسپولیس اوســمار، تیمی است 
که بر پایــه پاس‌های کوتــاه و روی زمین بنا 
شده اســت. چمن ناهموار برخی ورزشگاه‌ها 
در هفته‌های اخیر، بلای جان این تیم شــده 
بود، اما اهواز داســتانی متفاوت دارد. مخمل 
سبز فولاد آره‌نا، بهترین بســتر برای اجرای 
تیک‌تاک‌های سرخپوشــان اســت. از سوی 
دیگر، دمای معتدل اهواز در این فصل از سال، 
شــرایط بدنی بازیکنان را در سطح ایده‌آلی 
نگه می‌دارد. نبود تماشــاگران، اگرچه از شور 
و حال بازی می‌کاهد، اما فشار را از روی دوش 
بازیکنان مهمان برمی‌دارد. در این ســکوت، 
صدای فریادهای تاکتیکــی مربیان و صدای 
برخورد استوک‌ها با توپ، تنها موسیقی متن 

این درام خواهد بود. 

ساعت‌۱۵ که برســد، تمام این تحلیل‌ها 
و اعداد کنــار می‌روند. توپ کــه به چرخش 
درآید، فقط اراده است که حرف اول را می‌زند. 
پرسپولیس برای ماندن در قله، نیاز به خون و 
عرق دارد. آنها باید از سد رفقای دیروز بگذرند 
تا به مقصد نهایی، یعنی جام قهرمانی نزدیک‌تر 

شوند. 
اگر پرسپولیس امروز پیروز از زمین خارج 
شود، نه‌تنها صدرنشینی‌اش را تثبیت کرده، 
بلکه پیامی مقتدرانه به ســایر رقبا فرستاده 
است؛ ما حتی بدون مهاجم اول‌مان و در خانه 
رقبای سرسخت، باز هم قهرمانیم. اما اگر فولاد 
مطهری مچ پرسپولیس را بخواباند، لیگ وارد 
فاز جدیدی از هیجــان و غیرقابل‌پیش‌بینی 

بودن خواهد شد. 
هواداران سرخ در سرتاســر ایران، چشم 
به قــاب تلویزیون دوخته‌انــد. آنها منتظرند 
تا ببینند آیا علیپور طلســم را می‌شکند؟ آیا 
دنیل گرا ســتاره‌ جدیدشان می‌شــود؟ و آیا 
اوســمار ویرا، همچنان به رکورد رویایی‌اش 
ادامه خواهــد داد؟ اهواز آماده اســت. کارون 
 آرام می‌گذرد، اما در فولاد آره‌نا، طوفانی در راه 

است... 

كشتي اين روزها با مشكلات بزرگي 
در عرصه بين‌المللي دست‌و‌پنجه نرم ميك‌ند

ويزاهايي كه صادر نمي‌شود!

بوی تند روغن ماساژ و صدای کشیده شدن کفش‌های 
لژدار روی تشک‌های زرد و آبی، معمولا نویدبخش اعزامی 
بزرگ است. اما این بار در اردوی تیم ملی کشتی، جو حاکم 
کمی متفاوت اســت. ســاعت‌های دیواری خانه‌ کشــتی 
تیک‌تاک نمی‌کنند؛ آنها انگار ثانیه‌شمار بمبی هستند که 

زیر لیست اعزامی به کرواسی کار گذاشته شده است. 
همه چیز از یک به روزرساني ساده در سایت اتحادیه جهانی 
کشتی شروع شد. اهالی کشــتی که با ولع لیست مسابقات 
رنکینگ زاگرب ۲۰۲۶ را چک می‌کردند، ناگهان با صحنه‌ای 
مواجه شدند که شبیه به یک باگ نرم‌افزاری به نظر می‌رسید؛ 
نام ســتاره‌های ایران، یکی پس از دیگری از لیست محو شده 
بود. خبری از نام حسن یزدانی در وزن جدید ۹۷ کیلوگرم نبود؛ 
نامی که قرار بود لرزه بر اندام حریفان بیندازد، حالا جایش را 
به یک فضای خالی سفید داده بود. شایعات مثل برق و باد در 
شــبکه‌های اجتماعی چرخید؛ »کشتی ایران تعلیق شد؟«، 
»فدراسیون یادش رفته ثبت‌نام کند؟«. اما حقیقت، ریشه‌ای 

در اعداد و ارقام داشت، نه در خطاهای اداری. 

پشت پرده‌ این حذف ناگهانی، یک استراتژی اقتصادی-
سیاسی نهفته بود. طبق قوانین سخت‌گیرانه‌ اتحادیه جهانی، 
ثبت‌نام در مسابقات رنکینگ یعنی پذیرش تمام هزینه‌ها. 
فدراسیون کشــتی ایران با یک چرتکه‌ بی‌رحم روبه‌رو بود؛ 
شبی ‌۲۲۰یورو برای هر نفر بابت هتل و اسکان. وقتی ویزای 
کرواسی صادر نشده باشد، ثبت‌نام رسمی یعنی قمار روی 
بودجه‌ای که با خون دل جمع شده است. اگر ویزا نیاید، نام‌ها 
در لیســت می‌مانند و جریمه‌ هتل‌های خالی، روی دست 

فدراسیون باد ميك‌ند. 
فدراسیون در یک حرکت پیشگیرانه، نام‌ها را از لیست 
خارج کرد تا به قول معروف نه ســیخ بسوزد و نه کباب. آنها 
به اتحادیه جهانی پیام دادند كه ما هستیم، اما تا مهر ویزا در 
پاسپورت‌ها نخورد، پولی برای تخت‌های خالی نمی‌دهیم. 

در حالی که نگاه‌ها به سمت زاگرب و کرواسی بود، خبر 
بدتری از مرزهای شــمالی رســید. جام یاریگین روسیه؛ 
تورنمنتی که قرار بود آوردگاه ‌۱۳آزادکار تشنه‌ مبارزه باشد، 
به یک بن‌بســت تبدیل شــد. در کمال ناباوری، روسیه که 
همواره روابط نزدیکی با کشتی ایران داشته، در صدور ویزا 
تعلل کرد. کشتی‌گیرانی که وزن کم کرده بودند، رژیم‌های 
طاقت‌فرسا را تحمل کرده و ساک‌های‌شان را بسته بودند، 
حالا باید در خانه‌های‌شان بمانند و مســابقات را از صفحه‌ 
نمایشگر تماشا کنند. این تنها یک سفر لغو شده نبود؛ این 
یک فرصت ســوخته برای جوانانی بود که می‌خواستند در 

قلب سیبری، بزرگی‌شان را به رخ بکشند. 
حالا تمام نگاه‌ها به ساختمان دیپلماتیک کرواسی است. 
حسن یزدانی، پادشــاهی که قرار است در قلمرو جدیدش 
)‌۹۷کیلوگرم( فرمانروایی کند، بیش از هر کسی منتظر است. 
او می‌داند که رنکینگ ســال‌۲۰۲۶ از همین زاگرب شروع 
می‌شود. اگر ایران در این مسابقات غایب باشد، سیدبندی 
مسابقات جهانی به هم می‌ریزد و قرعه‌های سخت، کمین 

یوزهای ایرانی را می‌کشند. 
در راهروهای فدراسیون، تلفن‌ها مدام زنگ می‌خورند. 
رایزنی‌ها با وزارت امــور خارجه و اتحادیه جهانی در جریان 
اســت. ویزاها اگر برســند، نام‌ها با یک کلیک به لیســت 
برمی‌گردند؛ اگر نه، زمستان ‌۲۰۲۶ با یک غیبت بزرگ و تلخ 

در تاریخ کشتی ما ثبت خواهد شد. 
کشتی‌گیر ایرانی یاد گرفته است که حریف را روی تشک 
ضربه کند، اما این‌بار حریف، بروکراسی اداری و دیپلماسی 
ســرد اســت. آیا یزدانی و یارانش فرصت پیدا می‌کنند تا 
در زاگرب كشتي بگيرند، یا پاســپورت‌های خالی، سد راه 
مدال‌های طلایی خواهند شد؟ داستان همچنان ادامه دارد 
و ثانیه‌شــمار برای زاگرب اوپن به صدا درآمده است. فعلا 
کشــتی ایران در حالت تعلیق خودخواسته نفس می‌کشد 
تا ببیند همای ســعادت )یا همان برچسب ویزا( روی کدام 

پاسپورت می‌نشیند.

منهای فوتبال
پرسپوليس در اهواز از خريد جديدش رونمايي خواهد كرد 

دوئل با رفقاي قديمي
 آريا طاري

اما در میان ابرهای تیره غیبت و 
محرومیت، یک ستاره‌ جدید در 
آسمان پرسپولیس طلوع کرده 

است. دنیل گرا، مدافع راست 
مجارستانی که در نقل‌وانتقالات 

زمستانی چراغ‌خاموش به 
تهران آمد، حالا آماده است تا 
اولین نمایش خود را اجرا کند

کیی از فاکتورهایی که می‌تواند 
به نفع پرسپولیس باشد، کیفیت 

ورزشگاه فولاد آره‌ناست. 
پرسپولیس اوسمار، تیمی است 
که بر پایه پاس‌های کوتاه و روی 

زمین بنا شده است. چمن ناهموار 
برخی ورزشگاه‌ها در هفته‌های 

اخیر، بلای جان این تیم شده بود، 
اما اهواز داستانی متفاوت دارد

آگهی فراخوان مناقصه )نوبت دوم(
شركت آب و فاضلاب استان كردستان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه به پيمانكاران واجد صلاحيت واگذارنماید.

مبلغ برآورد اولیه عنوان پروژهکد مناقصهردیف
محل تامین اعتبارمدت اجرا)ریال(

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه
شماره فراخوان در سامانه ستاد نوع مناقصه

ایران انواع تضمینمبلغ )ریال(

عمومی یک ضمانت نامه بانکی، سپرده نقدي، اوراق مشارکت7.645.000.000طرح های عمرانی8 ماه152.888.901.968آبرسانی مجتمع های باغلوچه و کوچه طلا شهرستان سقز_ زون15-نوبت دوم11404-252
2004007014000115مرحله ای

عمومی یک ضمانت نامه بانکی، سپرده نقدي، اوراق مشارکت6.451.000.000طرح های عمرانی10 ماه129.000.331.812آبرسانی به مجتمع ریخلان دزلی- بخش مریوان-نوبت دوم21404-269
2004007014000116مرحله ای 

عمومی یک ضمانت نامه بانکی، سپرده نقدي، اوراق مشارکت#########طرح های عمرانی270روز148471326421آبرسانی روستاهای بخش مرکزی شهرستان بیجار- زون18-نوبت دوم31404-272
2004007014000118مرحله ای 

عمومی یک ضمانت نامه بانکی، سپرده نقدي، اوراق مشارکت#########طرح های عمرانی300روز120،575،728،308آبرسانی به روستاهای شهرستان کامیاران زون شماره 2-نوبت دوم41404-274
2004007014000117مرحله ای 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( به آدرس setadiran.irمحل دریافت اسناد مناقصه:

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد ایران:
1404/11/04مورخچهارشنبهروز

1404/11/11مورخشنبهروز:19ساعت:

1404/11/25مورخشنبهروز:19ساعت:مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت:

1404/11/26مورخیکشنبهروز:8ساعت:زمان شروع بازگشایی پاکت ها:

سنندج، خیابان امام، استانداری، بالاتر از پل کمانگر، جنب پست بانک، شرکت آب و فاضلاب استان کردستان، کد پستی: 6613915471، تلفن: 31042000-33150815 )087( ، فکس: 33177671 )087(آدرس مناقصه گزار:

1404/11/25مورخشنبهپایان وقت اداری روز:مهلت تحویل پاکت الف )ضمانت نامه شرکت در مناقصه(:

امور قراردادهامحل تحویل پاکت الف )ضمانت نامه شرکت در مناقصه(:

شرکت آب و فاضلاب استان کردستان 

شرکت اب و فاضلاب استان کردستان  شرکت اب و فاضلاب استان کردستان 

در حالی که تمام نگاه‌ها به اهواز و تقابل پرسپولیس و فولاد دوخته 
شده، در قلب اصفهان و زیر سایه مناره‌های فیروزه‌ای، نبردی در شرف 
وقوع است که می‌تواند معادلات بالای جدول را به کلی دگرگون کند. 
ســپاهان اصفهان، در ورزشــگاه با ابهت نقش‌جهان، میزبان گل‌گهر 
سیرجانی است که حالا دیگر آن تیم خوش‌خرج اما بی‌خطر سال‌های 
گذشته نیست؛ آنها حالا یاد گرفته‌اند که چطور بزرگان را به زانو درآورند. 
سپاهان نويديكا امسال فراز و نشیب‌های عجیبی را تجربه کرده است. آنها 
که فصل را نااميدكننده شروع كردند، با هشت برد پياپي قهرمان نيم‌فصل 
شدند اما در آغاز نيم‌فصل دوم به نسخه نااميدكننده خود برگشتند! باخت 
به استقلال، تساوي مقابل ملوان و شكست مقابل پرسپوليس باعث شده 
آنها صدر را از دست بدهند و حالا خود را در تعقیب پرسپولیسی می‌بینند 
که علی‌رغم لغزش مقابل فجرسپاسی، هنوز صدر را در قبضه دارد. برای 
طلایی‌پوشان اصفهان، بازی امروز مقابل گل‌گهر، حکم یک باید حیاتی 
را دارد. نويديكا به خوبی می‌داند که اگر می‌خواهد جام را پس از سال‌ها 
به اصفهان بازگرداند، حق ندارد در خانه‌اش حتی یک امتیاز به تیم‌های 
کرمانی واگذار کند.  سال‌ها بود که گل‌گهر سیرجان را به عنوان تیمی 

می‌شناختیم که پتانسیل بالایی دارد اما در لحظات حساس کم می‌آورد. 
اما در لیگ بیست‌و‌پنجم، ورق برگشــته است. نماینده سیرجان حالا 
خودش را به جمع مدعیان رسانده و با ثباتی تحسین‌برانگیز، پله‌پله بالا 
آمده است. آنها دیگر به دنبال تساوی‌های آبرومندانه در اصفهان و تهران 
نیستند؛ گل‌گهر امروز به نقش‌جهان می‌آید تا ثابت کند برچسب مدعی 
قهرمانی که به آنها زده شده، تصادفی نیست.  تقابل نويديكا و تارتار، شبیه 
به یک بازی شطرنج است. نويديكا که سبک فوتبال هجومي و مالکانه را 
در سپاهان نهادینه کرده، با تیمی روبه‌روست که در بستن فضاها استاد 
شده است. سپاهان برای باز کردن گره‌های دفاعی گل‌گهر، به خلاقیت 
ستاره‌های میانی‌اش نیاز دارد.  اگر پرسپولیس در اهواز متوقف شود، 
ســپاهان با پیروزی در این بازی می‌تواند به یک‌قدمی )یا حتی صدر( 
جدول برسد. اما اگر گل‌گهر بتواند مچ سپاهان را در اصفهان بخواباند، آن 
وقت است که باید رسما یک مدعی جدید را برای قهرمانی معرفی کنیم. 
پیروزی گل‌گهر، لیگ را به یک چندقطبی جذاب تبدیل می‌کند که در آن 
دیگر فقط پرسپولیس، تراكتور، استقلال و سپاهان حرف اول را نمی‌زنند. 
ساعت شروع مسابقه، لحظه‌ پایان حرف‌ها و آغاز جنگ استوک‌هاست. 
در پایان این ‌۹۰دقیقه، یا اصفهان غرق در شادی خواهد بود یا سیرجان به 

رویای بزرگش یعنی قهرمانی، نزدیک‌تر از همیشه خواهد شد.

دوئل سرنوشت

امشب، وقتی عقربه‌های ساعت به وقت اروپای مرکزی، لحظه انفجار هیجان را نشان 
می‌دهند، تمام دنیا برای ‌۹۰دقیقه متوقف خواهد شد. اما این‌بار، نه برای تماشای جام، 
نه برای دیدن تکنیک‌های ناب ســتاره‌های میلیاردی، بلکه برای تماشای یک چهره. 
چهره‌ای که خطوط پیشانی‌اش، نقشه جنگ‌های خونین فوتبال در دو دهه اخیر است. 
ژوزه مورینیو بازمی‌گردد. او به جایی بازمی‌گردد که روزگاری در آن، نه فقط یک مربی، 

که یک دیکتاتور محبوب بود. 
برای درک سنگینی هوای بازی امشب رئال و بنفكيا، باید به ۱۵سال پیش بازگشت. 
به روزهایی که رئال‌مادرید، زخمی و تحقیر شده، زیر سایه سنگین تیکی‌تاکای بارسلونا 
دست و پا می‌زد. در آن روزهای سیاه، مادریدیســتاها به دنبال یک مربی نبودند؛ آنها 
به دنبال یک منجی می‌گشــتند که ابایی از کثیف کردن دست‌هایش نداشته باشد. و 

ژوزه آمد. 
او با آن پالتوی بلند خاکستری و نگاهی که گویی از میان گوشت و پوست حریف عبور 

می‌کرد، وارد برنابئو شد. مورینیو به رئال‌مادرید یاد داد که برای پادشاهی، گاهی 
باید اهریمن بود. او ترس را در رختکن مادرید کشت. او همان کسی بود که در 
کنفرانس‌های خبری، تمام تیرهای زهرآگین رســانه‌ها را به جان می‌خرید تا 
بازیکنانش در آرامش بجنگند. امشب، وقتی او قدم به چمن می‌گذارد، تار و پود 

ورزشگاه هنوز لرزش فریادهای او را در سال ۲۰۱۲ حس می‌کند؛ سالی 
که او با ‌۱۰۰امتیاز، تاج و تخت را از چنگ بارسلونا ربود. 

اما آن‌چه بازی امشــب را به یک تراژدی یونانی تبدیل می‌کند، 
حضور شاگرد روی نیمکت مقابل است. آربلوا؛ مردی که روزگاری در 

زمین مسابقه، دست راست ژوزه بود. کسی که مورینیو الفبای پیروزی به 
هر قیمت را در گوشش زمزمه کرده بود. این تقابل، تجسم عینی نبرد تجربه و 
نوگرایی است. شاگرد که حالا خود به مقام استادی رسیده، تمام رازهای جعبه 
سیاه ژوزه را می‌داند. او می‌داند که پشت آن چهره سنگی، چه نقشه‌هایی برای 
به زانو درآوردن رقیب طراحی شده اســت. اما مورینیو؟ او همیشه یک قدم 
جلوتر است. برای او، پیروزی بر شاگرد، به معنای اثبات این است که خورشید 

هنوز غروب نکرده اســت. در نگاه‌های این دو نفر پیش از سوت آغاز، یک دنیا حرف 
نهفته است. شاگرد با احترام و شاید کمی هراس به استاد می‌نگرد و استاد با آن لبخند 
کنایه‌آمیز و غرور همیشگی‌اش، گویی می‌گوید:»پسرجان، من راهی را می‌روم که تو 

هنوز نقشه‌اش را هم ندیده‌ای.« 
رابطه مورینیو و رئال‌مادرید، هیچ‌گاه یک رابطه حرفه‌ای ساده نبود. این یک رابطه 

عاشقانه سمی بود. پر از جنجال، پر از فریاد و در نهایت یک خداحافظی تلخ. هواداران 
رئال هرگز فراموش نمی‌کنند که ژوزه چطور غرور لگدمال شده‌شان را بازگرداند. آنها 
می‌دانند که اگر مورینیو نبود، شاید نسل طلایی رئال با رونالدو، بنزما و مودریچ، 

هرگز راه پیروزی بر آن بارسلونای فضایی را پیدا نمی‌کرد.
امشب، سکوهای ورزشگاه دوباره پر خواهند شد. قلبی که برای موفقیت 
تیم محبوب‌شان می‌تپد و روحی که نمی‌تواند به آقای خاص بی‌احترامی 
کند. تماشای مورینیو در لباسی غیر از ســفید مادرید، در حالی که در 
جبهه مخالف ایســتاده، مثل دیدن پدری اســت که در جنگ، مقابل 

فرزندانش صف‌آرایی کرده است. 
از نظر فنی، این بازی یک ضیافت تاکتیکی است. مورینیو، استاد 
بستن فضاها و کشــتن زمان، مقابل تیمی قرار می‌گیرد که خود 
او شــالوده‌اش را ریخته اســت. او می‌داند که رئال‌مادرید از چه 
چیزی می‌ترســد. او می‌داند چطور ستاره‌های بزرگ را در قفس 
تاکتیکی خود حبس کند. اما فراتر از تاکتیک، این بازی نبرد اراده‌ها 
است. مورینیو در سال‌های اخیر بارها توســط منتقدان مورد هجمه قرار 
گرفته که دوران او تمام شــده است. امشــب برای او، روز رستاخیز است. 
او می‌خواهد ثابت کنــد که فوتبال هنوز هم بــه ژنرال‌های قدیمی نیاز 
دارد. او می‌خواهد نشــان دهد که در دنیای فوتبال مدرن که پر شده 
 از داده‌ها و اعداد و ارقــام، هنوز هم شــخصیت و کاریزما حرف اول 

را می‌زند. 
تصور کنیــد لحظه‌ای را که ســوت پایان زده 
می‌شــود. اگر ژوزه پیروز شــود، آن دویدن‌های 
معروفش کنار زمین و آن انگشت اشاره‌ای که رو 
به آسمان می‌گیرد، داغی تازه بر دل مادریدی‌ها 
خواهد بود. و اگر شکست بخورد، با وقار یک پادشاه 
مخلوع، دست شاگردش را خواهد فشرد، در حالی 
که در چشمانش برقی از افتخار به ثمره دست‌رنج 
خودش دیده می‌شــود. این بازی، تقابل خاطره 
و واقعیت اســت. خاطره روزهایی که مورینیو با 
انگشت در چشم حریف می‌کرد تا از تیمش دفاع 
کند، و واقعیت امروز این اســت که او باید مقابل 
همان تیمی بایستد که بخشــی از وجودش را در 

آن‌جا جا گذاشته است. 
امشــب، لیگ قهرمانان اروپا به احترام مردی 
کلاه از ســر برمی‌دارد که فوتبال را از یک ورزش 
ساده، به یک هنر دراماتیک تبدیل کرد. مورینیو 
بازگشته است؛ نه برای انتقام، بلکه برای یادآوری. 
برای یــادآوری اینکه خاص بــودن هزینه دارد 
و او تمام ایــن هزینه‌ها را با موهای ســپید و قلب 

زخمی‌اش پرداخته است.
چه رئال پیروز شــود و چه تیم مورینیو، برنده 
واقعی کســانی هســتند که این نبرد را تماشــا 
می‌کنند. چراکه دیگر شــاید هرگز شاهد تقابلی 
چنین شــخصی، چنین عمیق و چنین شاعرانه 

میان یک مربی و گذشته‌اش نباشیم. 

رئال در ليگ قهرمانان به مورينيو رسيد

بازگشت خاص

چهره به چهره

نازنین دشتی 

 نگار رشیدی 


